
نگاه آخر

 رئیس جمهــور در زمــان کاندیداتوری چند وعده مهــم داد که به نظر 
می رســید رفع فیلترینگ یکی از آن مواردی باشــد کــه زودتر از باقی 
وعده ها به نتیجه برسد. چراکه آمار و گزارش های تحقیقی متعدد اثبات 
کــرده بودند که فیلترینگ نه تنها به آن هدفی که داشــته حتی نزدیک 
هم نشده، بلکه ضربه های مهلکی را نیز به امنیت شبکه وارد آورده و به 
قول ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ »ادامه وضعیت 
موجود به مصلحت نیســت«. این جمله را دیروز، هاشــمی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در پاسخ به خبرنگارانی که پیگیر وضعیت فیلترینگ 
بوده اند، گفته است. وعده هاشمی، پیگیری جدی موضوع فیلترینگ 
اســت. او گفته اســت: »وضعیت اینترنت در قالب گزارشی به شورای 
ســران ارائه شده و نگاه ما براســاس واقعیت هایی است که وجود دارد. 
طبیعتاً باید به سمتی برویم که ارتقای وضعیت موجود را داشته باشیم. 
دلایل به روایت آمار نشان می دهد که ادامه این روند به مصلحت نیست 
و چالش های جدیدی برای کشــور ایجاد کرده است. ما این موضوع را 
بــا جدیت دنبال می کنیم، چراکه از طرفی وعده رئیس جمهور و دولت 

بوده و از طرفی موضع رسمی دولت به حساب می آید.«
در همیــن حــال و در همیــن روز، تجمع مردمی مقابــل مرکز ملی 
فضــای مجازی بــرای مقابله با نفــوذ فرهنگی رژیم صهیونیســتی در 
حــال شــکل گیری بود. اگــر حوالی ســاعت دو بعدازظهــر از خیابان 
شــانزدهم احمد قصیر، به ســمت بیهقی حرکت می کردید، با افرادی 
مواجه می شــدید که به ســمت این تجمع در حال حرکت بودند. مرکز 
ملــی فضــای مجازی نبــش خیابان شــانزدهم و بیهقی واقع شــده و 
محوطه مثلثی شــکلی که در بیهقــی، مانع از ادامه مســیر خودروها 
به ســمت میدان آرژانتین می شــود، میعادگاه این افراد بود. باتوجه به 
تأکید فراخوان، پرچم زرد و ســبز حزب الله لبنــان در اهتزاز بود. وانت 
آبی رنگی، گوشــه تقاطع مثلثی پارک شــده و بلندگوها پشــت آن قرار 
گرفته بودند. زنان عقب تر ایستاده و در پاسخ به فردی که پشت بلندگو 
فریــاد می زد: »لبنان، یمن، فلســطین« شــعار »مدافع مســلمین« را 
ســر می دادند. تعداد زنان به وضوح از تعداد مردان بیشــتر بود. به نظر 
می رســید مردان وظیفه تأمین امنیــت و هماهنگی ها را برعهده دارند 
و زنــان در ایــن تجمع نقــش اصلی را ایفــا می کنند. قرار ســاعت دو 
بعدازظهر بود، اما تا نیم ســاعت پس از آن، هنوز محوطه مثلثی جای 

خالی زیادی داشت. 

چرا منشور اخلاقی نداریم؟ �
درمجموع چیزی حدود 30  نفر در این محوطه جمع شــده بودند 
و بــا بنرهای بزرگی، دورتــادور محوطه مثلثی را پوشــانده بودند. زنان 
عقب تر و معدود مردان پیش تر ایســتاده بودند و رو به مرکز ملی فضای 
مجازی شــعار می دادند. یکــی، دو زن روی چادر خود کفن پوشــیده 
بودند که روی آن توصیه هایی درخصوص حجاب و عفاف نوشــته شده 
بود. زنی بیرون از جمع ایســتاده و فرزند خردســالش را به بغل گرفته 
بود، پســر 9-8 ســاله ای هم در کنارش قرار داشت. از دلیل تجمع که 
پرسیدم، گفت به اینجا آمده تا اعتراض خود را نسبت به ولنگاری هایی 
که در فضــای مجازی رخ می دهد و روی ذهــن و روان جوانان ما تأثیر 
می گذارد، اعلام کند. او معتقد بود ادامه این مسیر ما را به سمت لبنان 
شــدن پیش می بــرد. لبنانی که همه مــدل آزادی در آن بوده اســت؛ 
اعــم از بی حجابــی و مشــروب خواری، اما درنهایــت به دلیل همه این 

سهل گیری ها آماج حملات دشمن قرار گرفته است. 
درحالی کــه گپ و گفت ما صورت جدی تری بــه خود گرفته بود و او 
داشت از صنعت هرزه نمایی می گفت که بعد از فروش اسلحه بیشترین 
گــردش مالی را در جهان دارد، زن میانســالی به میان صحبت هایمان 
آمد و توضیحات بیشــتری داد. او که خود را دانش آموخته مهندســی 
ســخت افزار از دانشگاه علم و صنعت در ســال 1372 معرفی می کرد، 
معتقد بود باید هرچه سریع تر اینترانت یا همان اینترنت ملی راه اندازی 
شود. او مسئول اصلی این نابســامانی ها را مدیران دولتی می دانست 
که برای منفعت خودشــان کارها را به درستی انجام نمی دهند و معتقد 
بود تنها در سه سال ریاست جمهوری شهید رئیسی، حدود 60 درصد 
ایــن پروژه پیش رفته، درحالی که پیش از آن پیشــرفت در این پروژه به 

10 درصد هم نرسیده بود و امروز نیز رها شده است. 
زن دیگــری که به گفت و گوهای ما علاقه مند شــده بود، وارد بحث 
شــد. همگی بالاتفــاق معتقد بودند ضعف مدیران ســبب شــده تا ما 
چیزی به نام منشــور اخلاقی نداشــته باشــیم که پلتفرم هــا را ملزم به 
داشــتن نماینده ای در ایران و رعایت آن منشــور کند. کاری که ترکیه 
از پــس انجام آن برآمده، ولی ایران هنوز نتوانســته اســت. عدم وجود 
این منشــور سبب شــده تا جوانان بیشــتر وقت خود را در شبکه های 
اجتماعی بگذرانند و این برای پلتفرم ها هم درآمدزایی به همراه دارد و 
هــم از این طریق می توانند روی ذهن جوانان اثر بگذارند و پروژه هایی 

چون بی حجابی را ترویج کنند. 

فیلترینگ کارایی ندارد �
نکتــه جالب در مــورد همین جمع نهایتاً 40-30 نفــره این بود که 
آنها هم از وضعیــت اینترنت رضایت نداشــتند و احتمالًا فیلترینگ را 
فاقد تأثیر می دانستند که در متن فراخوان شان آمده بود: »پهنای باند 
فاضلاب ســکوهای خارجی را به طور کامل ببندید؛ واتس اپ، تلگرام، 
اینستاگرام، ایکس، فیلترشکن«. این نشان می دهد نه تنها این افراد از 
وضع فعلی ناراضی هستند، بلکه درک درستی هم از ساز و کار اینترنت 
بین الملل و کاربردهای گســترده آن ندارند. مسئولیت شیوع تفکراتی 
که ربطی به واقعیت ندارند، اما با سر و شکلی منطقی عرضه می شوند، 
بیش از هر جایی متوجه حاکمیت اســت. متأســفانه افــرادی از بدنه 
حاکمیت آگاهانه به این حرف هــای منطقی نما دامن می زنند و نتایج 

آن را خرج گروکشی های سیاسی خود می کنند. 
این سؤال مطرح اســت که چگونه یک اقلیت این اعتمادبه نفس را 
می یابد که برای یک ایران تصمیم بگیرد و نظرات خود را تحمیل کند؟ 
آیا مخالفان این اقلیت هم آن قدر آزادی و اختیار عمل دارند که دســت 
به ســازماندهی تجمعات مشــابه بزنند؟ اگر امروز وزارت کشــور طی 
بیانیه ای به موافقان آزادی کامل اینترنت اجازه تجمع بدهد، چند نفر 
جمع خواهند شــد؟ آیا این مسئله که ما نمی توانیم این پلتفرم ها را به 
تبعیت از قوانین خود وادار کنیم و در این مورد از کشــورهای همسایه 
نیز عقب تر هســتیم، به دلیل نداشتن منشــور اخلاقی است یا به دلیل 
فقدان سیاســت خارجی کارآمد اســت که سبب شده طی این سال ها 
روزبه روز منزوی تر شــویم، از معادلات اقتصادی کنار گذاشــته شویم و 
بــود و نبودمــان، حضور یا عــدم حضورمان، برای جهان علی الســویه 

باشد؟
می توان در این خصوص پرسش های بسیاری مطرح کرد و همه این 
پرسش ها نیز پاسخ مشخصی دارند و هیچ تجمع و اعتراضی نمی تواند 
نــه صورت مســئله را تغییر دهد و نه جواب درســت به این مســائل را. 
درنهایت آنچه مانند حضور هر روزه خورشید در آسمان واضح و مبرهن 
اســت، این اســت که فیلترینگ کارایی ندارد، قطع ارتباط با جهان به 
امنیت بیشتر منجر نمی شود و تحمیل اصول مورد علاقه خود به عموم 

مردم محکوم به شکست است.

ماجرای تجمع آتش به اختیاران روبه روی مرکز ملی فضای مجازی چه بود؟

اقلیت  پر هیاهو
خبرنگار گروه فناوری

المیرا حسینی

تاریخ

افتتاح سد کرج
کلنگ احداث ســد بتنی دو 
قوسی امیرکبیر )سد کرج(، 
اولین سد چندمنظوره ایران، 
پــس از انعقــاد قــرارداد بــا 
شرکت مهندسی بین المللی 
هارزا )طراح و مشــاور سد( و 
موریسن  ساختمانی  شرکت 

نودســن )عملیات اجرایــی( در ســال 1337 بر زمین زده شــد. در 
ســال 1328 مطالعات ســد امیرکبیر آغاز، در ســال 1336 عملیات 
احداث آن شروع و در پایان ١٣٣٨ آبگیری و نهایتاً در تاریخ سوم آبان 
 ماه١٣٤٠ بهره برداری از نیروگاه آبی ســد کرج )امیرکبیر فعلی( آغاز 
شــد. این سد از نوع بتنی دوقوسی با حداکثر ارتفاع 180 متر از پی 
به ضخامت 30 متر در کف و 8 متر در تاج است. حجم طراحی مخزن 
در تــراز نرمال معادل 205 میلیون مترمکعب و مســاحت دریاچه در 
این تراز به چهار کیلومترمربع می رسد. این سد روی رودخانه »کرج« 
با حوزه آبریزی به مســاحت 764 کیلومتر مربع، با متوســط جریان 
آب ســالانه به میزان 472 میلیــون مترمکعب در اســتان تهران، در 
فاصله 63 کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج 

ـ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

 چهره

شاعری از تبار امیدواران
ملک الشــعرای بهار، شــاعر و ادیب فقید، می گفت که »فریدون مشیری با 
شــعر »کوچه« در بین جوانان ایران به شهرتی جاودانه دست یافت«. )بهار، 
محمدتقی، فردوسی، تیر 1388، شماره 78( مشیری، زاده  30 شهریورماه 
1305 که ســوم آبان ماه 1379 در 74 سالگی در تهران درگذشت، صریح و 
ســاده شعر می سرود. ســادگی در وصف اشعار او نه کسر شأن بلکه از نقاط 
قوت آثارش اســت. همین سادگی و دوری مشیری از مغلق گویی و پیچیده 
گفتــن بود کــه اشــعار او را در میان مخاطبــان بیشــتری رواج داد و ابیات 
مختلفش را بر سر زبان ها انداخت. در مورد اشعار فریدون مشیری می توان 
گفت او در عین واقع گرایی نوعی رمانتیســم را نیز در شعر خود وارد کرد و با 
تلفیق این دو عنصر توانست سروده های نابی بیافریند. مشیری شاعری از 
تبار امیدوارهاســت و بارقه های امید میان ابیات 
شــعرش می درخشــد و آدمی را زنــده نگه 
می دارد. »تشــنه طوفان«، »گنــاه دریا«، 
»نایافتــه«، »ابــر و کوچه«، »بهــار را باور 
کن«، »پرواز با خورشید«، »از خاموشی«، 
»مروارید مهــر«، »آه بــاران«، »لحظه ها و 
احســاس« و... برخی از آثار فریدون 

مشیری هستند.

در این دلمردگی فرهنگی

روزگاری در دهه های 70 و80 و 90 بازار جلسات ادبی 
داغِ داغ بود و رونق عجیبی داشت. ذوق و شوقی بود 
و دل و دماغی و از این شب شعر به آن جلسه نقد کتاب 
و از آن محفل نقد و خطابه به این شب داستان خوانی. 
ترکیب حاضران هم شکل خوشایندی داشت؛ یعنی 
نسل های مختلف و نامجویان و نام آورانند و جماعت 
علاقه منــد گرد هم جمع می شــدند و به این ترتیب 
هم فال بود و هم تماشــا و ســاعات مفید، آموزنده و 
پرباری می گذشت. این اواخر که بعد از مدت ها دوری 
اجباری از محافلی از این دست، بختی داشتم که در 
چند محفل رونمایی و نقد و خطابه حاضر شوم، پی 
بردم که دیگر کمّی و کیفی شبیه گذشته ها نیستند. 
دو، سه باری که دیدم حتی اندک صندلی های موجود 
هم عمدتاً خالی مانده و حتی دوستان و یاران نزدیک 
صاحب جلسه هم رغبت نکرده اند در آن محفل حاضر 
شوند. دیگر به ندرت ممکن است چهره ای صاحب نام 
و صاحب قلم را ببینی که از ســر علاقه و خودجوش 
و بی دعــوت به چنیــن محافلی بیایــد. محفلی بود 
که به اعتــراف برگزارکننده، به رغــم تبلیغ در فضای 
حقیقــی و مجــازی و جذابیت موضــوع، حتی یک 
نفر اضافه بر آن 20-10نفری که برایشــان دعوتنامه 
ارسال شــده بود، نیامد. یعنی تقریباً هیچ مخاطب 
پیش بینی ناشــده ای در جلســه نبود. یک سری هم 
که از سیستم مجلس ختم بهره می برند و اول یا آخر 
جلسه رخی نشان می دهند و رفع تکلیفی و فاتحه ای 
و بعد جیم می شــوند. گذشــته از این دیده ام بسیار 
که اکثر حضــار عنایت چندانی ندارند بــه آن چه در 
بحث و گفت وگوهای پشت تریبون جریان دارد؛ توی 
گوشی شان چیزهای جالب تری هســت و دیالوگ و 
معاشرت با رفیق کناردستی شان برایشان مطبوع تر 
است. آخرش هم اگر فرصت پرسش و پاسخی برای 
حضــار بگذارند، هنوز جمله ی میزبان مراســم تمام 
نشده، همه قیام و شال و کلاه کرده اند و مهیای رفتن 
هستند. انگار تا همان جای کار هم منت گذاشته  اند 
که برنخاســته و محفل را ترک نگفته اند. حالا این جا 
هم من در مقام آسیب شناس نمی خواهم دلایل ریز و 
درشت این وضعیت را برشمارم. ولی به عنوان آدمی که 
کسب وکارش همیشه در همین حوالی ادبیات بوده 
و هنرجویان، مدرســان و دوستداران جدی ادبیات را 
می شناسد، می بینم که آن ها هم حتی رغبتی ندارند 
بیایند و باشند و پی بگیرند و حضورشان ارزش افزوده  
کمیتی و کیفیتی برای جلسه داشته باشد. من جدا 
از آن دلایل ریز و درشــتی که موضوع بحثم نیســت، 
این عدم رغبت را محصول نوعی ناامیدی و دلمردگی 
فرهنگی می دانم. یعنی که بله؛ سخت است آدم وقت 
بگذارد و بین این همه مشغله و گرفتاری و در ترافیک 
فرسایشی شــهر بکوبد و بیاید برای فلان جلسه نقد 
یا رونمایی، اما مســئله این است که می دانیم اهالی 
ادبیات بیشتر اهل شورند و عشق. یعنی اگر آن شور 
و شــوق وجود داشته باشد، تمامی این دشواری ها را 
به دست فراموشی می سپارند و هرطور شده خودشان 
را به آن جمع و جای دلخواه می رســانند. زور آن شور 
و شــوق دیگر به قدری نیســت که مشغله ها و گرفت 
و گیرهــای زندگی را برای چند ســاعت ناچیز جلوه 
دهــد. انگار در پس این مشــقت نوعــی بیهودگی و 
بی منفعتی را رصد می کنند و به این نتیجه می رسند 
که به زحمتش نمی ارزد. گفتم که نمی خواهم ادای 
آسیب شناسان را دربیاورم و بگویم دلیلش چنین است 
و چنان. همه می دانیم که احــوال و اوضاع مملکت 
در این زمانه طوری نیســت که شور و حالی برای آدم 
بماند و همه چیز آن قدر عجیــب دارد پیش می آید و 
پیش می رود که شاید حال کارهای حیاتی تر و مهم تر 
زندگی را هم از آدم بگیرد. بالعکس، می خواهم ادای 
احتــرام کنم به همان تک و توک آدمی که هنوز دل و 
حوصله دارند و خودشان را به این محافل می رسانند. 
همان اندک آدم هایی که نمی گذارند تمام صندلی ها 
خالی باشند و چون منی که پشت تریبون است حس 
کنم هنوز گوش شــنوا و دل مشــتاقی هســت برای 
حرف هایم. هنوز هست دل هایی که در ظلمات این 
دلمردگی فرهنگی شمعی برافروزد و نوری بیفشاند. 
این ها آدم های مهم و قابل ستایشی هستند. همین ها 
هســتند که امید اهل فرهنگ و ادبیــات را زنده نگه 
می دارند و به کارشان معنا می دهند. قطعاً این طوری 
هم نیســت که بگوییم اقلیتی هستند که نفس شان 
از جــای گرم درمی آید و به همیــن خاطر هنوز برای 
خودشان رسالت فرهنگی و روشنفکری قائل هستند. 
خیر. بسیاری شان آدم هایی هستند مثل من و شما که 
اگر از آسمان شمشیر هم ببارد، اولویت شان دانستن، 
نیرو بخشیدن و پویا نگه داشتن کنش های فرهنگی 
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کتابخانه

رودررویی با تنها لحظه حقیقی زندگی 
»مرگ ایوان ایلیچ«، داستان بلندی نوشته 
نویسنده سرشناس روس، لئون تالستوی 
کــه پیش تر نیز به فارســی ترجمه و چاپ 
شده بود این بار با ترجمه صالح حسینی، 
در 152 صفحه با قیمت 165 هزار تومان 
توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد. لئون 
تالستوی، یکی از قله های ادب کلاسیک 
روسیه، کسی که مورخان ادبی باور دارند 
یکی از ســتون های ادبیات جهــان را بنا 
کرده اســت، در داستان بلند »مرگ ایوان 
ایلیچ« با قلم مسحورکننده اش رفتارهای 
فردی که با مرگ رودررو شده را به بهترین 
شــکل ممکن بیــان می کند. نویســنده، 
قصه  ایوان ایلیچ، قاضی صاحب منصبی 
را تعریــف می کند که در طول زندگی خود، بــه اجتناب ناپذیری مرگ، 
تنهــا در حد فکری گذرا اندیشــیده اســت. اما یــک روز، مرگ حضور 
خود را اعلام می کند و او با حیرت و سرگشــتی فراوان مجبور می شود 
که با میراییِ خود روبه رو شــود. تولســتوی در این کتــاب از مخاطبان 
می پرســد: انســانی نه چندان متفکر، چگونه با تنها لحظه حقیقی در 

زندگی اش مواجه خواهد شد؟ 

مرگ ایوان ایلیچ
 نویسنده: 

لئون تالستوی
 مترجم: 

صالح حسینی
انتشارات: نیلوفر


